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 ها اسوه

د يشَرهريج 
 شيفتى حق و شهيد ولايت

ثيجواد محد
  اخلاق، ايمان،هاي والا و الگوهاي فضيلت انسان

. ترين تأثيرگذاري را بر مردم دارنـد       ، بيش و فداكاري 
 .نامۀ آنان بسي سازنده است مطالعۀ زندگيبنابر اين 

خوانيد، شما را با يكي از        چه در اين بخش مي      آن
ن ولايـت و    ارز مكتب شيعه و مدافعا    هاي ب   شخصيت

 يعنـي   ؛سـازد   آشنا مـي  ) ع(ياران فداكار حضرت علي   
 كه نـامش در     »ريجشيد ه ر«مؤمن راستين و ناب،     

 .درخشد مي) ع(زمرN اصحاب خاص حضرت امير
 ت رشيد هجرييشخص

 »هجــر«ادگــاه او را ســرزمين بحــرين و شــهر ز
هـاي   به شخصيت وقتي  در برخي منابع نيز،      .اند  گفته

دار اين سرزمين اشاره مي كنند، نام رشيد هجري          نام
برخـي هـم او را اهـل يمـن          البته  . شود  هم ديده مي  

 بـه شـمار     آناند و هجر را يكي از شـهرهاي           دانسته
  1.اند آورده

در منابع تـاريخي، سـخني از تـاريخ ولادتـش و            
در . شـود   اش ديـده نمـي      اطلاعاتي از دوران جـواني    

را هـم درك    ) ص(يات رسول خدا  كه آيا دوران ح    اين
چـون  . كرده يا نه، نظرهاي مختلفي بيان شده است       

ها از حضور او در جنگ احد سخن به           در برخي كتاب  
 ـ   نۀميان آمده، برخـي ايـن را نـشا         دن او  و صـحابي ب

 2.اند دانسته و نامش را در ضمن اصحاب پيامبر آورده
چـه قطعـي و يقينـي اسـت، حـضور او در              اما آن 

اختگان ب به عنوان يكي از دل) ع(ت علي حضرروزگار  

. بيت و سربازان دلير و فداكار جبهـۀ حـق اسـت         اهل
رفاقت و شباهت خاصـي هـم در رفتـار و زنـدگي و              

ار، چون ميثم تم   سرگذشت و سرنوشت، با كساني هم     
بـن   ه، حبيب بن مظاهر، اويس قرني و كميـل    عصعص
 . داشته است،زياد

ــا دزنــدگي تعهــ هــا و  رنــجبار رشــيد، آميختــه ب
حـضرت  ها بود و در راه دوستي         ها و گرفتاري    سختي

 بسياري را تحمل كرد و      يها  حنتبلاها و م  ) ع(علي
 ـ »رشيد البلايـا  «به   ايمـان و   دليـل   بـه   . ب شـد   ملقّ

 و در   آوردنـد   تعهدش، زورمندان او را به حساب نمـي       
 يـاد شـده     »ضعفمست ـ«روايتي هم از او به عنـوان        

 3.است
و امـام   ) ع(حواريون امام علـي   او از ياران ويژه و      

بود كه همواره در خـط ولايـت و امامـت،           ) ع(حسن
ــسن     ــام ح ــهادت ام ــس از ش ــود و پ ــدم ب ــت ق ثاب

قـرار  ) ع(، در زمرN ياران حسين بـن علـي        )ع(مجتبي
گرفت، هر چند در ماجراي كربلا و عاشورا نامي از او 

 در آن   ،نيست، شايد او هم مثـل بعـضي از شـيعيان          
 و توفيق پيوستن    هكوفه محبوس بود  زمان در زندان    
و شـركت در حماسـۀ عاشـورا را         ) ع(به امام حـسين   

 . تته اسنداش
 )ع( مقدمه رابطى خاص با امام علي

وقتي اميرمؤمنان، در برخي از شيعيان اسـتعداد و         
. داد  ديد، مورد توجه خاص قرار مي       زمينۀ مناسبي مي  
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، ارتبـاط خـاص و      »رشـيد هجـري   « هـاي   از ويژگي 
ــميمي ــي   ص ــضرت عل ــا ح ــوختن از ) ع( او ب و آم

 .سار علوم و معارف علوي بود چشمه
ار آگـاهي         هـاي خاصـي از       او هم مثل ميـثم تمـ

» رشيد منايا و بلايـا   «مولايش فرا گرفته بود و به او        
 .گفتند مي

 كه اميرمؤمنان بـه برخـي از        »علم بلايا و منايا   «
ياران خاص خود آموخته بود، علم به آينده و آگـاهي    

. آمد پيش ميز حوادث خاصي بود كه براي اشخاص ا
كـه هـر كـس       خبر داشتن از قـضاياي آينـده و ايـن         

حوادثي چگونه و چه زماني خواهد مرد و چه بلاها و           
 به علم بلايـا و منايـا معـروف          ،بر سرش خواهد آمد   

رشـيد از جملـه كـساني بـود كـه بـه بركـت               . است
 ايـن  مصاحبت با حضرت امير، از آن برخوردار بـود و    

شود و گـواه      درجه و امتياز بزرگي براي او حساب مي       
 ـ      مكانت والا و جاي    ن اگاه عظيم او نزد پيشواي متقي

 :چـون  گونه كه اشاره شد، كساني هم        كه همان  ،است
 از ايـن    ،ميثم تمار، مالك بن ضمرN رواسي و مـزرع        

امام، به آنان خبر داده بود كه به   . علم برخوردار بودند  
 . ادت خواهند رسيدچه صورت به شه
انت «: خطاب به رشيد گفته بود    ) ع(حضرت علي 

 و  »تو در دنيا و آخرت با مني      ؛  معي في الدنيا و الآخرة    
اين رتبـۀ معنـوي و فـضيلت ايـن مـؤمن فـداكار را             

 ). خواهد شدرهبه اين سخن اشا(رساند  مي
 )ع(بيت در خطّ اهل

، به  »رشيد هجري «يت خاص اميرمؤمنان به     عنا
در . مداري او بود ص، وفا، استواري و ولايتخلودليل 

كردنـد   آن جامعه كه افراد خيلي زود رنگ عوض مي        
شد،  و با تغيير اوضاع، مواضع اشخاص هم عوض مي      

ثبات قدم در راه ولايت، امتيـاز بزرگـي بـود كـه در              
شد و رشيد، يكي از آنان بود و  اندك افرادي ديده مي

اين سو و آن سو بيت جدا نشد و به  هرگز از خط اهل
 .نگراييد

من تو  ! اي رشيد : به او فرمود  ) ع(روزي امام علي  
. خواهم حديثي را بـا تـو بـازگويم       مي. را دوست دارم  

پس اين حديث را در خلوت و تنهايي از من بـشنو و           
من حافظۀ چنـدان    ! يا علي : رشيد گفت . به ياد بسپار  

آن : امام فرمود . ترسم فراموشم شود    خوبي ندارم، مي  
گـاه ايـن      آن. كنم تا حفظ شوي     قدر برايت تكرار مي   

احبـب حبيـب آل     « :حديث را به رشيد هجـري فرمـود       

محمد ما احبهم، فإذا ابغضهم فأبغـضه و ابغـض مـبغض آل             

ــشرك    ــا اب ــه و أن هم فاحبــب ــاذا اح ــضهم، ف ــا ابغ ــد م محم

دار آل محمد دوسـتي كـن، تـا          با دوست  4؛...بالبشري
ان اسـت، پـس هرگـاه       دار اين خاند   وقتي كه دوست  

بـا دشـمن     .دشمني كرد، تو هـم او را دشـمن بـدار          
بيت هـم دشـمني كـن، تـا وقتـي كـه دشـمن                 اهل
دشمني را كنار گذاشت ولي (پس اگر . محمد است آل

. با اين خاندان دوست شد، تو هم با او دوسـتي كـن            
حضرت . »دهم  مژده مي ) بهشت(من تو را به بشارت      

 .رار فرموداين جملۀ اخير را سه بار تك
 شهادت

زندگي، هر گاه به خير و سعادت و شهادت خـتم           

رشيد هجري از كساني بود     . شود، بسي شيرين است   

 شهادت در راه خدا و در راه ولاي         ،كه فرجام عمرش  

بيت و دفاع از حق بود و پس از عمري جهـاد و               اهل

مبــارزه و دفــاع از اســلام و تبعيــد شــدن و ســختي 

ي، سـتارN اقبـال او از       كشيدن از سوي حكومت امـو     

 . افق شهادت طلوع كرد و او را جاودانه ساخت
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را به او گفته بـود و       تش  نحوN شهاد ) ع(امام علي 
ــه وي را از دار ســاخته شــده از   ــي را ك ــي درخت حت

 .رسانند، به او نشان داده بود ميچوبش به شهادت 
پدر عبيـداالله بـن    (در تاريخ آمده است وقتي زياد       

ابـو  «د  ي هجري بـود، رشـيد نـز       جوو  در جست ) زياد
وي جلـوي   . بـود ) ع( رفت كه از اصحاب علي     »اراكه
رشـيد  . اي هم با او بودنـد    اش نشسته بود و عده      خانه

و اراكه، ترسان و نگران در پـي او         با. وارد خانۀ او شد   
هايم را يتيم     مرا بدبخت و بچه   : ارد خانه شد و گفت    و

ام شدي، در حـالي       كردي، جلوي اين گروه وارد خانه     
 .كـسي مـرا نديـد     : گفت. كه تو تحت تعقيب هستي    

كني؟ دست و پاي      مرا مسخره مي  : خانه گفت  صاحب
رشيد را بست و در اتاقي او را حبس كرد و پيش آن             

 پيرمردي داخـل    چنين پنداشتم كه  : افراد آمد و گفت   
ابو اراكه براي   . ما كسي را نديديم   : گفتند. ام شد   خانه

خاطر جمع شدن از خانه بيرون رفـت و بـه مجلـس             
زياد وارد شد تا ببيند اگر صحبت از او و رشيد است،            

در همـين حـال ديـد كـه         . بگويد كه پيش من است    
رشيد، سوار بر استر ابو اراكه به طرف مجلـس زيـاد            

اش پريـد و مـرگ را جلـوي           چهـره  رنـگ از  . آيد  مي
ولي مشاهده كرد كه رشيد هجري . چشمان خود ديد

از اسب پياده شد و پيش زياد آمد و با هم صـميمانه             
 .پرسي كردند و پس از مدتي رفـت         گو و احوال  و گفت

: اين شخص كه بـود؟ گفـت      : ابو اراكه از زياد پرسيد    
يكي از دوستان قديمي ما بود كـه از سـرزمين شـام        

ابو اراكه چون به    . خبر بودم   ه بود و مدتي از او بي      آمد
اش برگشت، ديد رشيد در همان حال است كـه            خانه
با ديدن چنين كرامتي از وي، به او احترام بسيار          . بود

هـايي    اي رشيد، حال كه چنين توانـايي      : كرد و گفت  

داري، پس هر وقـت خواسـتي نـزد مـا بيـا و بـاكي             
 5.نداشته باش

انـد او      برخي گفته  :دو نظر است  در شهادت رشيد    
زياد  به دست زياد كشته شد، برخي هم قاتل او را ابن    

 .دانند مي
 : دختر رشيد چنين نقل شده است»قنوا«از 

اميرمؤمنـان مـرا خبـر داده كـه         : گفـت   پدرم مي 
ه    ها و پاها و زبانم به دست ناپـاكي از بنـي             دست اميـ

 قطع خواهد شد و از من خواست كه صـبور باشـم و            
 .تو در دنيا و آخرت با من هستي: فرمود

عبيداالله بن زيـاد پـدرم را احـضار          .مدتي گذشت 
اظهــار ) ع(كــرد و از او خواســت تــا از اميرالمــؤمنين

ابـن زيـاد    .  پـدرم قبـول نكـرد      ،برائت و بيزاري كند   
: ؟ گفـت   است علي از چه نوع مرگي خبر داده      : پرسيد

 بـه   حبيب من اميرمؤمنان مرا خبـر داد كـه تـو مـرا            
پذيرم دستان و     خواني و چون نمي     برائت از او فرا مي    

 . كني پاها و زبانم را قطع مي
به خدا دروغ او را آشـكار خـواهم         : عبيداالله گفت 

هـا و     به امر او، رشيد را جلـو آوردنـد، دسـت          . ساخت
او را با   . پاهايش را بريدند، اما زبانش را آزاد گذاشتند       

ردم دور او جمـع     ون بردند، م ـ  رهمان حال از قصر بي    
كاغذ و قلمي بياوريد تا شـما   : رشيد گفت . شده بودند 

را خبر دهم از حوادثي كه تا روز قيامت اتفاق خواهد           
آنان تاب زبان او را كه در همان حال، حقـايق           . افتاد

كـرد،   گفت و مردم را به آل پيامبر دعـوت مـي        را مي 
نيـز  بـه دسـتور عبيـداالله، زبـان او را           پـس   . نياوردند

 6.وي همان شب به شهادت رسيد. يدندبر
ديگران، صورت ديگري از شهادت براي او نقـل         

اند كه او را به دار آويختند و او از فراز  اند و گفته   كرده
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گفت كه زبانش     را مي ) ع(دار، سخنان و فضايل علي    
 امـا هرچـه هـست، ايـن اسـت كـه ايـن        7.را بريدند 

بـه  پرسـت،     مدار و علي دوست و حق       مسلمان ولايت 
جرم وفاداري بـه اميرمؤمنـان و ايـستادگي بـر سـر             
عقيدN خويش به دست دژخيمان اموي بـه شـهادت          

 . جاويد از خـودش بـه يادگـار گذاشـت          ميرسيد و نا  
توان زبان حال اين شهيد بـزرگ را چنـين بيـان              مي
 :كرد

 هزاران بار اگر در راه ايمانم
 بگيرندم، بسوزندم

 جدا سازند اگر هر بند از بندم
  در پاي چوب دار هم، هرگزاگر

 خندم گردد جدا از چهره، لب نمي
 عجب مشمار، فرزندم

 كه من همواره در راه مسلماني
 تر زكوه خويش، پابندم بر آن ايمانِ محكم

 تنم را گر به دار ظلم آويزند
 م را اگر سوزندمو جس

 لبانم را اگر دوزند
 جايي كه با راه خداوند است پيوندم از آن

كه از يادم رود آن عهد و  ينمحال است ا
 سوگندم

 عهد و پيمانم هم» راه علي«جايي كه با  از آن
 من اي فرزند، خشنودم
 8.من اي فرزند، خرسندم

 مزار شهيد

ه بـه   رشيد هجري در دوران ابـن زيـاد، در كوف ـ         
 كه در »باب النخيله«شهادت رسيد و پيكر پاكش در 

بـا  . محدودN كوفۀ قديم است به خـاك سـپرده شـد          

ر او مـورد توجـه شـيعيان و              گذشت زمان، قبر مطهـ
 . اي براي او ساخته شد زائران قرار گرفت و بقعه

قبر او امروز در فاصلۀ يك كيلومتري خياباني كه         
كنـد قـرار گرفتـه اسـت و           نجف را به حلهّ وصل مي     

  ه و صحن و سرايي دارد و شيفتگان حق،         ضريح و قب
در راه عقيـدN    هاي او     شناسي از فداكاري    به پاس حق  

 .روند خالص و ولايت ناب، به زيارتش مي
 . نامش جاودانه و راهش پر رهرو باد

*** 
 :ها نوشت پي�
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رشــيد هجــري در دوران ابــن زيــاد، در 

هادت رسيد و پيكر پاكش در      كوفه به ش  

 كه در محدودى كوفى قديم      »باب النخيله «

بـا گذشـت    . است به خاك سپرده شـد     

زمان، قبر مطهر او مورد توجه شيعيان و        

اي بـراي او      زائران قرار گرفـت و بقعـه      

 . ساخته شد

*** 

رشيد هجري از كساني بود كـه فرجـام         

عمــرش، شــهادت در راه خــدا و در راه 

و دفاع از حق بود و پـس        بيت    ولاي اهل 

از عمري جهاد و مبارزه و دفاع از اسلام         

و تبعيد شدن و سختي كشيدن از سوي        

حكومت اموي، سـتارى اقبـال او از افـق          

ــه    ــرد و او را جاودان ــوع ك ــهادت طل ش

 .ساخت

*** 

وقتي اميرمؤمنان، در برخـي از شـيعيان        

ديـد، مـورد      استعداد و زمينى مناسبي مي    

هـاي   از ويژگـي . ادد توجه خاص قرار مي 

، ارتباط خاص و صميمي     »رشيد هجري «

ــي   ــضرت عل ــا ح ــوختن از ) ع(او ب و آم

 .سار علوم و معارف علوي بود چشمه

*** 

                                                                    

ها و    زندگي تعهدبار رشيد، آميخته با رنج     

هـا بـود و در راه         هـا و گرفتـاري      سختي

بلاهــا و ) ع(دوســتي حــضرت علــي  

هاي بسياري را تحمل كـرد و بـه           محنت

 . ملقّب شد»بلايارشيد ال«

*** 
 


